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مطالعه تأثیر عناصر موجود در طبیعت بر نقوش 
گلیم جیرفت 

چکیده
طراحی نقوش گلیم و فرش، دارای ارزش‌هایی است که 
علیرغم توجه بســیاری از هنرمندان و هنردوستان، هنوز 
جای بررسی بسیار دارد. از آن جایی که برخی از نقوش 
گلیمبافته های جیرفت زائیده ذهن خلاق هنرمند بافنده 
بوده و هیچ تطابقی با طبیعت ندارد؛ لذا نوشتار پیش روی 
سعی دارد آن‌هایی را که از لحاظ بصری و نامشان مشابه 
با عناصر طبیعت اســت؛ مورد بررسی و مطالعه تطبیقی 
قرار داده و از آوردن مابقی خودداری نماید. این پژوهش 
با هدف بررســی وجود و میزان تأثیرپذیری نقوش گلیم 
بافته‌هــای جیرفت از طبیعت اطراف و محیط زیســت 
بافندگان انجام شده است که بر مبنای بررسی توصیفی، 
تحلیلی و تاریخی بــوده و به روش میدانی- کتابخانه‌ای 

تدوین یافته است. در جمع بندی‌ای کلی، می‌توان به این 
اصل رســید که تمامی این نقوش و رنگ ها به نوعی در 
پیوند با سنت، گذشته، باور و زندگی روزمره‌ی طراحان، 
بافندگان، استادکاران و هنرمندان این فنون بوده‌اند و ایشان 
را متأثــر از زیبایی و گوناگونــی خود کرده‌اند. همچنین 
استفاده از نقوش ســاده شده حیوانات و گیاهان موجود 
در طبیعت جیرفت، در گلیم این منطقه، بیانگر تأثیر فراوان 

محیط زیست بر بافندگان جیرفت بوده است.
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مقدمه
گلیم در زندگی روســتایی، عشــایری و گاه شهری 
مردمان جیرفت نــه تنها به عنــوان زیرانداز بلکه به 
عنوان یک تن پوش هم استفاده می‌شود، ضمن آن که 
برای رفع نیازهای دیگری از قبیل کیســه، خورجین، 
رختخــواب پیچ، جل اســب و گاه تزئین دیوارهای 
چادر عشــایر، پرده و روتختی و حتی سفره نیز مورد 
اســتفاده قرار می‌گیرد. برخــورداری از تنوع قومی با 
فرهنگ‌های بافندگی مختلــف و وجود مواد اولیه‌ی 
بومی، همواره بستری مناسب جهت رشد و احیای این 
هنر در این شهرســتان پدید آورده است. ایران دارای 
طبیعت زیبا و دلپذیری اســت و هنرمندان با الهام از 
طبیعت و ایجاد تصرفاتــی در آن، آثاری هنری خلق 
می‌کنند که بازگــو کننده‌ی زیبایی موجود در طبیعت 
اســت. گلیم جیرفت نیز از این قاعده مســتثنا نبوده 
اســت. جیرفت واقع در جنوب شــرقی استان کرمان 
اســت. فرش کرمان به دلیل شــهرت بسیار زیادش 
مورد تحقیق و پژوهش‌های بسیاری قرار گرفته است، 
همچنین دســت بافته‌های برخی از شهرســتان‌های 
کرمان از جمله ســیرجان، بافت، رابر و ... در بسیاری 
از کتاب‌ها و مقالات ذکر شــده اســت، اما در کمتر 
کتابی نامی از جیرفت و دست بافته‌هایش به میان آمده 
است. نگارنده با توجه به بومی بودنش در جیرفت بر 
آن شــده است تا با گردآوری نمونه‌هایی از گلیم این 
منطقه و تحلیل و ریشــه یابی نقوش آن‌ها، از انزوا و 
فنای آن جلوگیری کند. برای گردآوری داده‌های مورد 
نیاز از منابع مختلف استفاده گردید. تحقیق فوق بیشتر 
به صورت میدانی بوده است، از آن جایی که گلیم‌های 
مذکور در موزه و یا مرکز خاصی نگهداری نمی‌شدند 
برای یافتن نمونه‌ها می‌بایست از تک تک روستاییان 
همچنیــن شهرنشــینانی که احتمــال می‌رفت دارای 
گلیم باشــند سوال کرده و در صورت وجودِ گلیم در 
منزل ایشــان، از آن‌ها عکس‌برداری شود که نگارنده 

توانســت از 100 نمونه عکسبرداری کرده و آن‌ها را 
مورد بررسی قرار دهد. جهت تکمیل اطلاعات پایه‌ای 
و بنیادین علاوه بــر روش کتابخانه‌ای، با مراجعه به 
بافندگان و پیشکســوتان، بازرگانان، طراحان فرش و 
...، داده‌های مورد نیاز جمع آوری شــده اســت. در 
این نوشــته در واقع مطالعه تاثیــر عناصر موجود در 
طبیعت بر نقوش گلیم جیرفت مد نظر بوده تا پاسخی 
باشد روشن بر این پرسش‌ها که آیا انتخاب نقوش در 
دستبافته های گلیمی جیرفت مرتبط با پوشش گیاهی 
و جانوری محل زندگی او بوده است؟ و این که مآخذ 
و منابع اقتباســی در فرم‌های هندسی حیوانی، گیاهی 
و... در این دســت بافته‌ها کدامنــد؟ فرضیات پایه‌ای 
این پژوهــش در موارد زیر خلاصه می‌شــود: طرح 
و نقش‌هــای بکار رفته در دســت بافته‌های جیرفت 
متخذ از جغرافیای طبیعی این منطقه است. همچنین، 
فرم‌های هندســیِ حیوانی، گیاهی، انتزاعی و اشیاء در 
این دســت بافته‌ها، ضمن آن‌که منشاء بومی دارد؛ در 
هنرهای سنتی سایر مناطق ایران هم قابل ردیابی است. 
شهر جیرفت که شــکوفایی آن همپا و شاید پیش از 
خوزستان و شوش بوده است، علیرغم اهمیت و آثار 
بی شمارش، چندان مورد مطالعه‌ی هنری قرار نگرفته 
و ناشناخته مانده اســت. انجام بررسی‌های هنری در 
ایــن منطقه می‌تواند کمک زیــادی به حفظ و احیای 
ارزش‌های هنری آن، همچنین به شناساندن جیرفت و 
دست بافته‌هایش در سطحی گسترده‌تر کند. این مهم 
به روشــنی انجام و ضرورت تحقیق حاضر را توجیه 

می‌کند. 

مبانی نظری
گلیم بافی در همه جای ایران رواج دارد ولی نقوشی 
که بافندگان هر یک از مناطق استفاده می‌کنند مختص 
به خودشــان اســت، به گونه‌ای که از روی رنگ و 
نقش یک گلیم می‌توان محل بافت آن را تشــخیص 
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داد. نقشــینهِ گلیم‌ها و رنگ‌های به کار رفته در نخ و 
الیاف گلیم، معمولاً منعکس کننده‌ی شرایط محلی و 
اقلیمی، آب و هوای محل زندگی اســتادکاران بافنده 
و علائــق و باورهای آنان اســت و اصالت گلیم نیز 
در همین اســت. از همین طریق اســت که می‌توان 
بافته‌های نقاط مختلف کشــور را از هم باز شناخت 
)شــاد قزوینی، 1388: 7(. بخشــی از نقوش که در 
گلیم بافی ایران مورد اســتفاده قــرار می‌گیرد، تداوم 
نقوش اساطیری اســت که ریشه از روزگارانی بسیار 
دور دارد. وجــود نگاره‌ها و طرح‌های گیاهی هرکدام 
نشانه‌ای از خواســت باطنی بافندگان برای سرسبزی 
و خرمی محیط زیستشان اســت، همچنین حاشیه‌ی 
لوزی نشانه‌ای از حرکت آب در یک جوی باریک یا 
داخل حوضچه است... ) جزایری، 1370: 53(. زیبایی 
در گلیم زمانی پدیدار می‌گردد که عوامل حاشــیه و 
متــن در ارتباطی بینابین، یکدیگــر را حمایت کنند. 
حاشــیه کار بست طرح را انجام می‌دهد و قالبی برای 
تجمع عناصر پراکنده و تمرکز بصری است )دریائی، 
1385: 32(. اکو معتقد اســت: عشایر که سرنوشتشان 
این بود که در محیط‌های طبیعی- که بی شک خشن‌تر 
و سخت‌تر ولی خوشــگوارتر از امروز بود- زندگی 
کنند، فقط می‌توانســتند از مناظر باشــکوه طبیعت، 
آســمان، نور خورشید، روشنایی ســتارگان و گل‌ها 
لذت ببرند؛ و در نتیجه طبیعی است که مفهوم غریزی 
زیبایی برای آن‌ها، با تنــوع رنگ‌هایی که طبیعت در 
اختیارشان می‌گذاشــت پیوندی تنگاتنگ داشته باشد 

)اکو، 1391: 63(. 
در دســت بافته‌های جیرفــت، نقوش به صورت 
تکرار شــونده در سطح آن استفاده می‌شود که به نظر 
می‌رسد، بیشــتر جنبه‌ی تزئینی داشته باشد و هنرمند، 
بدان وسیله می‌خواسته سطح کارش را پر کند. ترکیب 
بندی اکثر قریب به اتفاق این نقش‌ها، قرینه وار است 
و از تکرار و بودن در کنار هم و با نظمی زیبا به وجود 

می‌آیند. این نوع ترکیب بندی، نشان از روح همبستگی 
و عاطفــی مردم جیرفت دارد و بیانگر نوعی همکاری 
و حس هم دوســتی و محبت است که در فرهنگ و 
اخلاق مردم این منطقه دیده می‌شــود. در بررسی‌های 
صورت گرفته بر روی گلیم بافی جیرفت؛ معلوم شد 
آن چه در اذهان عمومی از واژه‌ی »گلیم« وجود دارد، 
همان»زیرانداز« اســت و از آنجایی که گلیم جیرفت 
تنها مختص زیر انداز نبوده و شــامل اشکال دیگری 
چون»کشکدان1«، »خورجین2«،»سفره3«، »نمکدان4« نیز 
می‌باشــد لذا در تمامی پژوهش از واژه‌ی »گلیم بافته« 
به جای واژه‌ی » گلیم« استفاده گردیده تا تمامی انواع 
آن را در بر گیرد. مگر در مواردی که منظور زیراندازها 

باشند.

بافت
طــرح و نقش، وابســته به روش‌های بافــت بوده و 
مشــخصات بافت در چگونگی انتقال نقش، بســیار 
مؤثر اســت. یکی از ویژگی‌های گلیم بافی این است 
که قســمت‌های رنگین منفرد، پیش از اینکه بافنده به 
قسمت دیگر آن بپردازد کامل می‌شود. این طرز بافت، 
با قالی هائی که به صورت گره زنی بافته می‌شود فرق 
کلی دارد، در بافت قالی، گروهی بافنده مســتقیماً در 
عرض قالی در رج‌های افقی گره‌ها کار کرده رنگ‌های 
گوناگون زیــادی را در توالی و نزدیک یکدیگر بکار 
می‌برند. در صورتی که گلیم باف بر روی یک قطعه‌ی 
رنگ کار می‌کند و شــاید بیست پود را پیش از آن که 
با شــانه به جای خود براند قرار می‌دهد و ســپس بر 
ســر قطعه رنگ مجاور می‌رود )هال، بارنارد، 1375: 
13(. هدف اصلــی بافنده‌ی گلیم، هم‌زمان با آفرینش 
نقش‌هــای زیبا و رنگارنگ و با بهره گیری از نخ‌های 
پشمی پدید آوردن زیراندازی محکم و با دوام است. 
یکــی دیگر از مواردی که در زمــان بافت باید به آن 
توجه داشــت؛ مواد اولیه‌ی مورد مصــرف در گلیم 
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بافت گلیم‌های ساده و سنتی جیرفت با طرح‌های 
ذهنی

در ابتدا بعد از بافت ســاده و در جایی که باید طرحی 
بافته شــود، رنگ خامه‌ی مورد نظر را سر می‌اندازند. 
سر انداختن نخ‌ها بهتر است از سمت تارهای زیر هاف 
انجام شود؛ سپس به تعداد مورد نظر نخ را عبور داده و 
در جایی که باید رنگ خامه عوض شود، دوباره رنگ 
جدید را ســر می‌اندازند. تمام سرنخ‌ها باید به پشت 
گلیم هدایت شوند یا در داخل تارها محو شوند. برخی 
از گلیم‌های جیرفت به صورت یک رو هستند، چرا که 
بافندگان برای صرفه جویی در مصرف خامه، هنگامی 
که دو یا چند رنگ در قسمتی از نقش به کار می‌رود، 
پودهای رنگی را نمی‌چینند، بلکه در پشــت کار معلق 
نگه می‌دارند و زمانی که دوباره به آن رنگ رسیدند، از 
همان نخ معلق استفاده می‌کنند. این کار باعث می‌شود 
که نخ‌هــا روی هم قرار گرفته و به هیچ وجه طرح از 
پشت گلیم قابل تشخیص نباشد )تصویر1(. به این نوع 

بافت، گلیم باف با پود معلق می‌گویند.

است. بیشــترین مواد مصرفی در گلیم‌های جیرفت، 
پشم، پنبه و در آخر مو است. گلیم‌های مورد بررسی 
با توجه به جنس تار و پود و به گویش محلی به ســه 

گروه قابل تقسیماند: 
الف. پنبه‌ای: یعنی تار و پود آن از نخ پنبه‌ای فراهم 

آمده است.
ب. پنبه پشــمی مویی: یعنی نخ تار )چله ها( این 

گلیم‌ها پنبه‌ای و نوع پود آن، پشمی و مویی است.
ج.  پنبه مویی: این نوع گلیم دارای تار پنبه‌ای و پود 
مویی اســت که به ندرت به این صورت بافته می‌شود 
چرا که مو در حاشــیه‌ها و شــیرازه به کار رفته و به 

ندرت در متن استفاده شده است.
استفاده از مو، هم به عنوان تار و هم به عنوان پود، 
تنها در ســیاه چادرها و در اصطلاح محلی»پلَاس«، به 
کار می‌رود. از آنجایی که اســتفاده از پشــم برای تار 
عموماً منجر به پیدایش کجی و ناصافی در طول گلیم 

می‌شود؛ از آن به ندرت استفاده می‌شود.

تصویر 1. مقایسه‌ی پشت و روی گلیم جیرفت )منبع: نگارندگان(

روی گلیمپشت گلیم
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بررسی نقوش دستبافته‌های گلیمی جیرفت
به طور کلی نام طرح هر گلیم، برگرفته از اصلی‌ترین 
نقوش آن اســت، به طور مثال: نقش »ماه-سِگار«، با 
توجه به نقــش متن  گلیم و نقش حاشــیه‌ی آن نام 
گذاری شده است. برخی از نقوش بین حاشیه و متن 
مشــترک بوده و برخی دیگر تنها در حاشیه و یا تنها 
در متن مورد اســتفاده قرار می‌گیرند)ر.ک جدول 1(. 
جهت بررســی نقوش گلیم، ابتدا باید آن‌ها را دســته 
بندی کرده و ســپس به توضیح آن‌ها پرداخته شود. با 
نگاهی کلی به نقوش مورد بررســی، می‌توان دریافت 
که تمامی این نقوش بازتابی از طبیعت پیرامون بافنده 
و به عبارتی »عینی« بوده و پس از ساده و انتزاعی شدن 
در ذهن وی، بر روی دست بافته‌ها نقش بسته است. 
اگر نقوش عینی، به دو گروه »نقوش غیر هندســی« و 
»نقوش هندسی« تقسیم شــوند؛ هیچ گونه نقش غیر 
هندســی در میان جامعه‌ی آماری دیده نمی‌شــود و 
تمامی آن‌ها هندسی و شکسته هستند. قاسمی نقوش 
هندســی را دارای معانی ویژه‌ای می‌داند که نمایشگر 
اعتقادات، آئین‌ها، علایق و احساسات و روابط انسانی 
و فرهنگ حاکم بر آن جامعه هستند )قاسمی، 1383: 

24(. در بررسی‌های بعدی، آن چه توجه نگارنده را به 
خود جلب کرد، متصل، منفصل یا ترکیبی بودن نقوش 
بود. نقوش »متصل«، نقوشــی هســتند که با پیوند به 
نقوش دیگر مجموعه‌ای را می‌سازند، این دسته بیشتر 
در حاشــیه به کار می‌رود، اما گاهی نیز در زمینه دیده 
می‌شــود، مانند نقش »ابر و باد «. اما نقوش »منفصل« 
بــه تنهایی، با قرار گیری در کنار نقوش دیگر و بدون 
هیچ پیوندی با آن‌ها و توسط تکرار خود، مجموعه‌ای 
از نقوش را تشکیل می‌دهند، که هم در زمینه و هم در 
حاشیه مورد استفاده قرار می‌گیرد، مانند نقش »سیوَک«. 
»نقوش ترکیبی« نقوشــی هستند که از ترکیب نقوش 
متصل و منفصل به وجود می‌آیند، مانند نقش »سِگار«. 
در تدوین جدول نقوش )جدول1(، ستون‌هایی تحت 
عنــوان متصل، منفصل و ترکیبی وجــود دارد که در 
آن، نقوش از این زاویه نیز بررسی شده است. جهت 
درک بهتــر نقوش، به چهار گروه فرعی زیر تقســیم 
بندی شــدند: الف.»گیاهی«  ب.»جاندران«  ج.»اشیاء 
)مصنوعات بی جان(«  د.»انتزاعی - اقتباســی«. ابتدا 
به تعریف این چهار گروه پرداخته و ســپس طی یک 

جدول بندی، نقوش به طور کامل بیان می‌گردند. 

نمودار1. دسته بندی نقوش دستبافته های گلیمی جیرفت)منبع: نگارندگان(
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 نقش گُل چار پرَ )شَبدَر(
گل »چهار پرَ« یا به گویش محلی »چار پرَ«، گیاهی 
اســت که به وفــور در مناطق جیرفــت و اطراف آن 
می‌روید. این نقش ملهم از همین گیاه بوده و برخی از 

بافندگان ان را »شَبدَر« یا »شَودَر« می‌نامند)تصویر4(. 

نقوش جانداران
پیش از این مردم می‌پنداشتند پدیده‌های طبیعی، مانند 
ریزش باران، باروری و حاصلخیزی خاک و... تحت 
نظارت نیروهای نامرئی اســت. انســان برای کنترل 
طبیعت و ایجاد رفتار مســاعد در آن دست به هر آن 
چه که به گمان او موثر بود می‌زد تا به بهبودی، برکت 
و تسلط بر محیط دست یابد. صدای یک پرنده ممکن 
بــود نوید باران باشــد، یک جانور چهــار پا او را به 

نقوش گیاهی
به نقوشــی گفته می‌شــود که گیاه یا بخشی از آن را 
مســتقیماً در ذهن تداعی کنند. »سیوَک«، »گُل پیچ« و 
»گُل چارپرَ« ازین دسته‌اند. »بادامَک« یا »بادام چه«، نام 
دیگر نقشِ »چشــم گُوو« است که در قسمت نقوش 

اجزای حیوانی به آن پرداخته شده است.
 نقش سیوَک:

»ســیبکَ« یا به گویش محلی »سیوَک« )تصویر2(، 
مجموعه‌ی چند مثلث اســت کــه رئوس آن‌ها به هم 
چســبیده و گُلی شبیه به گُل »شش پرَ« می‌سازند. این 
نقش، پــر کاربردترین نقش گلیــم‌ بافته‌های جیرفت 
است. سیوَک، گاهی به صورت کوچک و در اصطلاح 
»ســیوَک ســه تایی« و گاهی به صورت بزرگ و در 
اصطلاح »ســیوَک بزرگ یا شش تایی« بافته می‌شود. 
بر اساس استنباط‌های مختلف، این نقش را برگرفته از 
میوه‌ی درخت سیب، یا برگرفته از گل و غنچه‌ی این 

درخت و یا آن را ذهنی می‌دانند. 

 نقش گُل پیچ
این نقــش معمــولاً در زمینه‌ی کَشــکدان‌ها، به 
صورت پراکنده و به تعداد زیاد، در اندازه‌های متفاوت 
مورد اســتفاده قرار می‌گیرد )تصویر3(. در شهرستان 
جیرفــت گیاهی به نام »پیچک« یــا »پیچ« وجود دارد 
که دارای گل‌های ریزی اســت که این نقش ملهم از 

آن بوده است.

تصویر 2. نقش سیوَک )منبع: نگارندگان( 

سیبک بزرگ سیبک کوچک

تصویر 3. نقش گُل پیچ و پراکندگی آن در زمینه‌ کَشکدان )منبع: نگارندگان( 

تصویر 4. نقش گُل چار پرَ )منبع: نگارندگان(
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سرچشــمه‌ای در کوه و دشت رهنمون می‌کرد. رفتار 
غریزی حیوانات در پیش بینی حوادث طبیعی و یافتن 
منابع آب و حیات، برای انسان این تصور را به وجود 
آورد کــه در ایجاد حوادث و آن چه مطلوب اســت، 
نقش دارنــد )افضل طوســی، 1391: 56(. از طرفی 
هم بســیاری از باستان شناســان بر این باورند که در 
گذشــته اگر نقش جانوری را بــر روی یک کوزه یا 
شــیء مانند قالی و گلیم ثبت می‌کردند، در واقع آن 
حیوان را در ســلطه می‌گرفتند )شاد قزوینی، 1388: 
12(. نقوش جانداران به نقوشــی اطلاق می‌شود که 
مســتقیماً جانداران را به ذهن متبــادر کنند، هرچند 
بازنمایی مطلق نداشته باشند. نقوش جانداران دارای 
پنج زیر بخشِ الف.»حیوانی«،    ب.»اجزای حیوانی و 
جانوری«،   ج.»پرنده«،   د.»جانوری«  و  ه.»انســانی«  
اســت. قابل ذکر اســت که در نقوش مورد بررسی، 

هیچ‌گونه نقش انسانی یافت نشده است.

 نقوش حیوانی
حاضرســازی نقش جانور بر روی گلیم یا هر اثر 
هنری به هر دلیلی که باشد نشانگر اهمیت آن جاندار 

در زندگی و باور انســان است.  مانند نقوش »گرگ«، 
»روباه« و »قوچ« در گلیم بافته‌های مورد بررسی.

 نقش گرگ
در طبیعت اطراف جیرفــت، خصوصاً در مناطق 
سردسیری آن، یعنی شهرستان »ساردوئیه« یا دهستان 
»دَلفارد«، گرگ و روباه به وفور دیده می‌شود. حیوانی 
که همیشه در زمان ییلاق و قشلاق، به عنوان حیوانی 
مزاحم و دشمن گله محسوب می‌شده است )تصویر5(.

 نقش روباه
تفاوت بین نقش روباه و نقش گرگ در این گلیم‌ها 
را می‌توان بر اســاس وجــود دُم و یا حالت گوش‌ها، 
تشــخیص داد. اگر این نقش بــدون دُم، یا با دُمی رو 
به پایین بافته شــود، روباه است. اما اگر مانند تصویر 
قبل، دُمش رو به بالا باشد، نقش گرگ است. همچنین 
اگر گوش‌ها به صورت پله‌ای بافته شــود نقش گرگ 
است و اگر دارای لبه‌های کاملًا صاف باشد روباه است 

)تصویر6(.

تصویر5. نقش گرگ )منبع: نگارندگان( 

تصویر6. نقش روباه )منبع: نگارندگان(
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 نقش قوچ
در میان دامداران، قوچ از اهمیت بالایی برخوردار 
است و همیشه جزء گران قیمت‌ترین گوسفندها بوده 
اســت. به طور مثال اگر در میــان گله‌ای چندین قوچ 
وجود داشته باشد، آن گله اعتبار زیادی خواهد داشت. 

)تصویر7(. 

 نقوش اجزای حیوانی و جانوری
این گروه از نقوش یکی از اجزای بدن حیوانات و یا 
بخشی از محل زندگی جانوران را به خود اختصاص 
داده است و در اثر آنالیز و ساده سازی به این شکل در 
آمده اســت. نقش »چِش گُوو«، »دندون موشو«، »قال 

زنبورو«، »شاخ« و »چش کوُگو« از این دسته‌اند.

 نقش چِش گُوو
نقش »چشــم گاو« که به آن »چِــش گُوو« گفته 
می‌شود؛ در بســیاری از گلیم بافته‌های جیرفت دیده 
می‌شــود، عده‌ای از بافندگان به آن»بادامَک« یا »بادام 

چه« نیز می‌گویند )تصویر8(. 

 نقش دندون موشو
نقش »دندان مــوش« که در اصطــاح محلی به 
آن »دندون موشــو« می‌گویند، همیشه در حاشیه‌های 
گلیم‌های جیرفت اســتفاده می‌شود و هیچ گاه در متن 

کار دیده نشده است)تصویر9(. 

تصویر 7. نقش قوچ )منبع: نگارندگان(

تصویر 8. انواع نقش چشم گاو )منبع: نگارندگان( 

تصویر 9. نقش دندون موشو )منبع: نگارندگان( 
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تصویر 10. نقش قال زنبورو )منبع: نگارندگان(

 نقش قال زنبورو
نقش »لانه زنبــوری« که در اصطلاح محلی به آن 
»قــال زنبورو« می‌گویند )تصویر10(؛ شــبیه به لانه‌ی 
شــش ضلعی زنبور عســل اســت که درون آن‌ها با 
نقوشی مانند ســیوَک یا چِش کُوگو پر می‌شود. »قال« 
در اصطلاح محلی یعنی »لانه«، به طور مثال به لانه‌ی 
گنجشک »قال چُغوک« می‌گویند. این نقش همیشه در 

حاشیه استفاده می‌شود. 

 نقش شاخ
اصولاً شــاخ قوچ و به طور کلی شــاخ و کَلِّه‌ی 
گروهی از نشــخوار کنندگان، علاوه بر نشان از نماد 
آیینــی یا نمادهای از یــاد رفته از طوایــف ایران در 
فرهنگ عمومی ایران به عنوان طلسم»چشــم زخم« و 
»شور چشمی« کاربرد داشته است، یا شگون به شمار 
رفته و حتی علامت قدرت و ثروت نیز می‌باشد و هم 
اکنون نیز کَلِّه و شــاخ قوچ، بز کوهی و آهو بر سر در 
و دروازه‌ی تعدادی از خانه‌های شهری و روستایی در 
نقاط مختلف ایران از جمله یزد، خوی، ایلام و ... دیده 
می‌شود. گاه نیز در گذشته، دور تا دور قلعه و یا خانه 

با شــاخ آذین بندی می‌شده اســت )فرهادی، 1379: 
26(. یاوری، نیروی جاودانی شــاخ‌های قوچ را مظهر 
مردانگــی، باروری نرینه، قدرت و شــجاعت می‌داند 
و اینکه زن هنگام بافتن این نگاره، امیدوار اســت که 
نیروی شــوهرش زوال ناپذیر شود و قدرتش بر زمان 
فایق آید )یاوری، 1389: 146( )هال، ویووسکا، 1377: 
73(. )قهرمانی نژاد، 1383: 31(. از آن جایی که شاخ 
یکی از ابزارهای گلیم بافی بوده و هم‌چنین، نقش قوچ 
نیز در نقوش گلیم دیده شــده است؛ بودن نقش شاخ 
قوچ )تصویر11( در دســت بافته‌های جیرفت، دور از 

انتظار و امر عجیبی نیست.

 نقش چِش کُوگو
چشــم کبگ یا »چِش کُوگو« نقش بسیار کوچکی 
است که معمولاٌ در حاشیه استفاده می‌شود، اما گاهی 
در میان نوارهای افقی دســت بافته‌های طرح »راه راه« 
نیز دیده شده است )تصویر12(. با نگاهی دقیق به آن، 
به گُلی شــش پر نیز شباهت دارد، در بعضی از دست 
بافته‌ها این نقش با رنگ قرمز بافته می‌شــود تا کاملًا 

شبیه به چِش کُوگو باشد.

تصویر 11.  نقش شاخ )منبع: نگارندگان(
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تصویر 12. نقش چِش کُوگو)منبع: نگارنده(

تصویر 13. نقش کُوگ  )منبع: نگارندگان(

تصویر 14.  انواع نقش پرَپرَو  )منبع: نگارندگان(

 نقوش پرنده
نقش پرنــده در باورهای قومی و اســاطیری دارای 
معانی مختلفی اســت از جمله: افشــاء کننده اسرار 
خدایــان، باران، رعــد و برق، حمل کننــده مرده به 
بهشــت. همچنین معانی نمادین آن عبارتند از: آرزو، 
آزادی، آسمان، تناسخ روح، جاودانگی، حاصلخیزی، 
رشد، ...، عجله و شتاب )یاوری، 1389: 150(. نقش 

»کُوگ« در این گروه قرار دارد. 

 نقش کُوگ
کَبک در اصطلاح محلی به »کُوگ« معروف است. 
این نقش گاهی در حاشیه و گاهی در متن دیده می‌شود 

)تصویر13(. در باور مردم، کَبک موجودی است که به 
آسانی به دام می‌افتد. رقص کَبک‌های نر نوعی مبارزه 
برای تصاحب کَبک‌های ماده است. این پرنده به وفور 

در جیرفت دیده می‌شود.

 نقوش جانوری
 نقش پرَپرَو

 در گلیــم‌ بافته‌هــای جیرفــت، نقــش پروانه با 
شــکل‌های گوناگونی دیده شده اســت )تصویر14(. 
گاهی شــاخک دار است و دارای نقش و نگار، گاهی 
هم به طور کاملًا ســاده پدیدار می‌شود. در اصطلاح 
محلی به پروانه »پرَپرَو« و به شاپرک»شُوپرَِه« می‌گویند.
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تصویر 15. نقش شونه  )منبع: نگارندگان(

تصویر 16. نقش پرَّه جَلکَ  )منبع: نگارندگان(
تصویر 17. نقش پرَّه جَلکَ  )منبع: نگارندگان(

 نقوش اشیاء:
نقوش اشــیا، بیان تجریدی وسایل کاربردی است که 
در زندگی روزمره‌ی بافندگان روســتایی و عشایری 
به وفور مورد اســتفاده قرار می‌گیرد. بسیاری از این 
نقشینه‌ها شاید بار معنایی نمادگرایانه‌ای در خود نداشته 
باشند ولی در ســنت بافته‌ها و دست ساخته‌های این 
مرز و بوم به کثرت به کار گرفته شده‌اند )شاد قزوینی، 
1388: 12()شاد قزوینی، 1389: 53(. از جمله نقوش 
اشیاء می‌توان به نقش»شونه«، »پرَّه جَلَک«، »چَخماق«، 

»قُلّب« و »مَغراضو« اشاره کرد.

 نقش شونه
در کتاب فرهنگ مصور نمادهای سنتی، شانه نمادی 
از باروری، بارانِ پرتوهای خورشــید، رابطه جنسی و 
موسیقی می‌باشــد )کوپر،220:1380(. اصل این نقش 
مایه، شانه‌های پهن چوبی یا فلزی بوده که در گرمابه‌ها 

به کار می‌آمده و به تدریج نشانه‌ی پاکیزگی شده است 
)ابراهیم زاده، مبینی، 1391: 102(. تاشــکیران معتقد 
اســت: نقش شانه، ارتباط بســیاری با ازدواج و تولد 
دارد. این نقش از آن رو به کار برده می‌شــود تا میل به 
ازدواج و حفاظت از آن را در برابر چشــم بد بیان کند 
)تاشکیران، 1391: 98(. این نقش معمولاً در متن گلیم 

بافته‌ها استفاده می‌شود)تصویر15(. 

 نقش پرَّه جَلَک
در گویــش محلی به »دوکِ نخ ریســی«، »جَلَک« 
می‌گویند. نقش »پرَّه جَلَک« نیز برگرفته از همین نام و 
نقش اســت )تصویر16(. اما نقش دیگری با همین نام 
نیز وجود دارد که حالتی صلیب گونه داشته و اگر خط 
عمودی آن را به ســمت بالا ادامه دهیم کاملًا شبیه به 

دوک و لنگر آن می‌شود )تصویر17(. 
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 نقش چَخماق
این‌که نقــش »چَخماق«، از چه چیزی الهام گرفته 
شده است مشخص نیست، اما نام آن، شنونده را به یاد 
چَخماق تفنگ می‌اندازد. این نقش در حاشیه‌های گلیم 

جیرفت دیده می‌شود )تصویر18(. 

 نقش قُلّب
نقش »قُلّب« که عــده‌ای از بافندگان به آن »چاغ 
و ماغ« یا »چاق و ماق« می‌گویند )تصویر19(، معمولاً 
در حاشیه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. شاید نام نقش 
قُلّب در جیرفت نیز همان »چَخماق« بوده باشد که در 
اثر تبدیل آن به گویش محلی جیرفتی به »چاغ و ماغ« 

یا »چاق و ماق« تبدیل شده است. 

 نقش مَغراضو
نقش قیچی )تصویر20( که در گویش محلی به آن 
»مقِراضو« یا »مَغراضو« می‌گویند؛ به ندرت در نقوش 
دست بافته‌های مورد بررسی دیده شده است. قیچی به 
زبان عربی »مقِراض« خوانده می‌شــود و به دلیل اینکه 
مردم جیرفت در پایان کلماتشــان »او« می‌آورند]مانند 
مردم شیراز[، این واژه را به صورت فوق بیان می‌کنند. 
این نقش به صورت ردیفی و در کنار یکدیگر با خطی 

در بالا و پایینش می‌آید. 

 نقوش انتزاعی- اقتباسی
نقوش دیگری نیز وجود دارد که هیچ گونه شــباهتی 
با طبیعت اطرافشــان نداشــته اما نام خــود را از آن 
اقتباس کرده‌اند. به همین دلیل در تقسیم بندی نقوش، 
نگارنده گروه دیگری تحت عنوان انتزاعی- اقتباســی 
تشــکیل داده و نقوشــی را که تنها نامشان مقتبس از 
طبیعــت بوده و کامــاً تجریدی و ذهنی هســتند را 
در این گروه گنجانده اســت. این نقوش عبارتند از: 

»سِگار«، »زَنجیل« و »محِرابی«.

 نقش سِگار
 نقش »سِــگار« از جمله پر کاربرد‌ترین نقوش در 
حاشیه‌ی گلیم‌هاست. سِگار جزء نقوش متصل بوده و 
با تکرارش در کنار هم، نقش حاشــیه را می‌سازد. اگر 
این نقش به صورت نیمه، تکرار شود به آن »نیم‌سِگار« 
و در اصطلاح محلی »پرَک سِــگار« می‌گویند. اما اگر 

تصویر 18.  نقش چَخماق  )منبع: نگارندگان(

تصویر 19. نقش قُلّب  )منبع: نگارندگان(

تصویر 20. نقش مَغراضو  )منبع: نگارندگان(
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دو ردیف سِــگار در کنار هم قرار گیرند » تمام سِگار« 
یا »سِگار کامل« گفته می‌شود )تصویر21(. این نقوش 
جزو نقوش دشــواربافت بوده و نیاز به مهارت زیادی 
دارد. در جیرفت اگر کســی پیشانی بلند و کشیده‌ای 
داشته باشد، به وی »پیشانی سِگار« می‌گویند. بلوچ‌ها 
به بزی که پیشــانی آن سفید و باقی بدنش رنگ دیگر 
باشد»سِگار« می‌گویند، همچنین نقوشی که رنگ‌های 

متنوع داشته باشد نیز با همین نام خـوانـده می‌شود. 

 نقش زَنجیل
احتمالاً دلیل اصلی نام‌گــذاری نقش زنجیر و به 
گویش محلی »زَنجیل« )تصویر22(، پیوستگی زنجیره 
وار این نقش در حاشیه‌ی دست بافته‌هاست. زنجیر، از 
دو سمت چپ و راست و به صورت آینه‌ای گسترش 

می‌یابد. به نظر می‌رســد نقش میانی آن و شباهتی که 
به چشــم دارد، می‌تواند این نقش را جزو نقوش دور 
کننده‌ی چشم زخم قرار دهد. اما تاشکیران، زنجیر را 
نوعی دســتبند می‌داند که بر روی پاهای جلوی اسب 
قرار می‌دادند تا از فرار آن جلوگیری کنند. وی معتقد 
است این نقش نمادی از هماهنگی و وحدت عشاق، 
پیوســتگی خانوادگی، ایثار عشاق و امید در کنار هم 

ماندن می‌باشد )تاشکیران، 1391: 99(.

 نقش محرابی
ایــن نقــش )تصویــر23( فقــط در حاشــیه‌ی 
زیراندازهــای با طرح »شــش دَری«)تصویر24( دیده 

می‌شود و هیچ گاه در متن آن‌ها دیده نشده است.

تصویر 21. انواع نقش سِگار  )منبع: نگارندگان(

تصویر 22. نقش زَنجیل  )منبع: نگارندگان(

تصویر 23.   نقش مِحرابی  
)منبع: نگارندگان(

تصویر 24. بخشی از حاشیه زیرانداز طرح شش 
دَری )منبع: نگارندگان(

سگار نیم سگار سگار کامل
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 نام نقش

 
 تلفظ

 
 نوع نقش

کاربرد 
 نقش

بی
رکی

ت
صل 

مت
 

منف
 صل

شیه
حا

تن 
م

 

 *   * * گیاهی Sivak سیوَک
 *   * * گیاهی Gole char par گل چارپَر

 *   *  گیاهی Gole pich گُل پیچ
 *   *  جانوری -اجزای حیوانی Chesh govoo چِش گُوو

  *   * جانوری -اجزای حیوانی Dandun mushu دندون موشو
 *   * * حیوانی Gorg گرگ
 *   * * حیوانی Rubah روباه
 *   * * حیوانی Ghuch قوچ

 *    * جانوری -حیوانیاجزای  Ghal zanbooroo قال زنبورو
 *   *  جانوری Parparoo پَرپَرو
  *   * جانوری -اجزای حیوانی Shakh شاخ
 *   *  حیوانی Koag کُوگ

 *   * * جانوری -اجزای حیوانی  Chesh koagoo چِش کُوگو
 *   *  اشیاء Shune شونه

 *   *  اشیاء Parre jalak کپَرِّه جَلَ
 *    * اشیاء Chakhmagh چَخماق

 *    * اشیاء Ghollab قُلاّب
  *  * * اشیاء Maghrazoo مَغراضو

   * * * انتزاعی Segar سِگار
  *   * انتزاعی Park segar نیم سِگار

  *   * انتزاعی Tamam segar تمام سِگار
  *   * انتزاعی Mehrabi محرابی
  *   * انتزاعی Zanjil زَنجیل

جدول 1. مطالعه برخی از نقوش مورد مطالعه در گلیم جیرفت

 مطالعه برخی از نقوش مورد مطالعه در گلیم جیرفت

)منبع: نگارندگان(
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نتیجه‌گیری 
انسان از کهن‌ترین روزگاران تاکنون بر این باور بوده 
و هست که طبیعت بهترین آموزگار و همچنین بهترین 
الگو برای هنرمندان اســت و در آثار هنری تمام اقوام 
و ملل نیز، طبیعت بیش از هر چیز آشکار شده و این 
آشکار شدن هرگز در دو نقطه از جهان همانند نیست. 
طبیعت بخشــی از فضای بی نهایت گســترده شــده 
می‌باشد. در طی تحقیق، به این امر رسیدیم که اغلب 
بافندگان گلیم، علاوه بر جنبه‌ی زیبایی و تزئینی اثر، به 
بیان باورها، علایق و افکار خود در آن‌ها پرداخته‌اند. 
بدون شک این نقوش هندســی، تنها جنبه‌ی تزئینی، 
فرمالیســتی و صوری ندارد، بلکه برداشتی از طبیعت 
پیرامون و زندگی روزمره‌ی مردم را نشان می‌دهد که 
به صورت رمزگرایانه‌ای به تصویر در آمده است. در 
این نقشــینه‌های انتزاعی، همچنین می‌توان سنت‌های 
اقلیمــی مردم جیرفت زمین را مشــاهده کرد. اگرچه 
شاید شباهت ظاهری این نقوش با واقعیت طبیعی‌شان 
بسیار اندک باشــد، ولی این نقوش عامیانه، در درون 
خــود دنیایی از خواســته‌ها، نیازهــا و آرزوها دارند 
که با قدرت اســتادانه‌ی بافنــدگان، با تبحر و مهارت 
بی نظیری به کار رفته‌اند. عــاوه بر آن، این نقوش، 
زیباشناســی خاص خود را دارند که متعلق به اقلیم و 

باورهای آن منطقه است. 
در رابطه با مآخذ و منابع اقتباســی نقوش دست 
بافته‌ها، همچنان که در متن به آن اشــاره شد، بسیاری 
از آن‌هــا بازتابی از طبیعت پیرامون بافنده و به عبارتی 
»عینی« بوده و پس از ســاده و انتزاعی شدن در ذهن 
وی، بر روی دســت بافته‌ها نقش بسته است. اینان، از 
پدیده‌های طبیعی پیرامون خود الهام گرفته و آن‌ها را به 
صورت تجریدی به کار برده‌اند. این نقوش، به صورت 

ساده و بی پیرایه تجلی می‌یابند. 

 پی‌نوشت‌ها
1. کَشــکدان، که در اصطلاح محلی به آن »مالی دان« 
گفته می‌شــود، جهت نگهداری کشک‌های فرم گرفته 
)اکثراً گِرد شــده( و خشک شــده مورد استفاده قرار 

می‌گیرد تا از فساد آن‌ها جلوگیری شود.
2. خورجین، نوعی کیســه ‌است که کاربرد آن حمل 
اشياء بر پشت الاغ، اســب و شتر است. خورجین‌ها 
معمــولاً از دو جوال)حالت کیســه مانند( تشــکیل 
شده‌اند که نیمی از دهانه‌ی هر دو را به هم می‌دوزند 
و بــه صورت يــک تکه و طويــل بافته م‌ىشــود. 
قســمت‌هاى انتهاىي آن‌ها پس از بافته شدن به سمت 
نقطه‌ی مرکزى تا م‌ىخورد و قسمت‌هاى کنارى را به 
يکديگر م‌ىدوزند. اين مســئله باعث محکم‌تر شدن 
خورجين م‌ىشــود، زيرا در نقاطى که ســنگين‌ترين 
قســمت بار قرار م‌ىگيرد، هيچ بخيه‌اى وجود ندارد. 
در بافت خورجيــن انواع گوناگون شــيوه‌ها به کار 
م‌ىرود. دهانه‌هاى خورجين‌ها معمولاً توســط رديفى 
از حلقه‌هاى گيس‌باف پشــمى  و يا رشــته‌ی طويل 
پشــمينى که چند بار تابيده شــده و از ميان حلقه‌ها 

م‌ىگذرد، بسته م‌ىشود.
3. سفره، دســت بافته‌ای با تکنیک گلیم باف و مربع 
شــکل است که با اندازه‌های 1 × 1، یا 1/5 × 1/5 متر 
بافته شده و جهت نگهداری خمیر، یا جهت نان پزی 
از آن اســتفاده می‌گردد. چانه‌هــای خمیر به صورت 
آماده بر روی ســفره نگه داری می‌شود و سپس از آن 
برای نان پزی اســتفاده می‌کنند. به دلیل وجود موی 
بز در حاشــیه و کناره‌های ســفره، حشرات به داخل 
خمیرها و آرد نفوذ نمی‌کنند. به این ســفره، سفره‌ی 

خمیر می‌گویند.
4. این محصول کاملًا عشایری است و در گذشته برای 
نگهداری نمک و حمل آن استفاده می‌شده است و در 
حال حاضر چندان کاربــردی در زندگی آنان ندارد. 
وسایل بافت نمکدان همان وسایل بافت گلیم و قالی 
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است و مواد اولیه آن مخلوط مو و پشم است ) شیرازه 
مویی و حاشــیه و متن پشمی(. نمکدان به طور عمده 
در ایل‌هــای مختلف، با اســتفاده از چند نوع تکنیک 
بافته می‌شــود. همانند کَشــکدان، بعد از اتمام بافت، 
پارچه‌ی متقالی را به عنوان آســتر داخل نمکدان در 
نظر می‌گیرند تا نمک با پشم تماس نداشته باشد. فرم 
کلی نمکدان به شــکل بطری با گوشه های90 درجه 
می‌باشــد. شــیوه‌ی بافت آن نیز مانند کَشکدان است 
با این تفــاوت که برای نمکدان‌ها دهانه‌ای کوچک با 
گردنی چند ســانتی تهیه می‌کردند تا پس از برداشتن 
نمک آن را تا بزننــد و از ورود گرد و غبار، رطوبت 
و حشــرات به داخل نمک‌ها، همچنیــن ریختن آن 
جلوگیــری کنند. به گردن نمکدان در اصطلاح محلی 
»گِل نمکــدان« گوینــد. انــدازه‌ی نمکدان‌ها به طور 

تقریبی 50 ×50، 30×40 و 30×20 سانتیمتر است.
 

پی‌نوشت‌ها
  1. کَشــکدان، کــه در اصطلاح محلی به آن »مالــی دان« گفته 
می‌شود، جهت نگهداری کشک‌های فرم گرفته )اکثراً گِرد شده( و 
خشک شده مورد استفاده قرار می‌گیرد تا از فساد آن‌ها جلوگیری 

شود.
  2. خورجین، نوعی کیســه ‌اســت که کاربرد آن حمل اشــياء 
بر پشــت الاغ، اسب و شــتر اســت. خورجین‌ها معمولاً از دو 
جوال)حالت کیســه مانند( تشکیل شــده‌اند که نیمی از دهانه‌ی 
هــر دو را به هم می‌دوزند و به صــورت يک تکه و طويل بافته 
م‌ىشــود. قســمت‌هاى انتهاىي آن‌ها پس از بافته شدن به سمت 

نقطه‌ی مرکزى تا م‌ىخورد و قســمت‌هاى کنارى را به يکديگر 
م‌ىدوزند. اين مسئله باعث محکم‌تر شدن خورجين م‌ىشود، زيرا 
در نقاطى که سنگين‌ترين قسمت بار قرار م‌ىگيرد، هيچ بخيه‌اى 
وجــود ندارد. در بافت خورجين انواع گوناگون شــيوه‌ها به کار 
م‌ىرود. دهانه‌هاى خورجين‌ها معمولاً توسط رديفى از حلقه‌هاى 
گيس‌باف پشــمى  و يا رشته‌ی طويل پشمينى که چند بار تابيده 

شده و از ميان حلقه‌ها م‌ىگذرد، بسته م‌ىشود.
  3. ســفره، دســت بافته‌ای با تکنیک گلیم باف و مربع شــکل 
اســت که با اندازه‌هــای 1 × 1، یا 1/5 × 1/5 متر بافته شــده و 
جهت نگهداری خمیر، یا جهت نان پزی از آن استفاده می‌گردد. 
چانه‌های خمیر به صورت آماده بر روی سفره نگه داری می‌شود 
و سپس از آن برای نان پزی استفاده می‌کنند. به دلیل وجود موی 
بز در حاشیه و کناره‌های سفره، حشرات به داخل خمیرها و آرد 

نفوذ نمی‌کنند. به این سفره، سفره‌ی خمیر می‌گویند.
4. این محصول کاملًا عشایری است و در گذشته برای نگهداری 
نمک و حمل آن اســتفاده می‌شده است و در حال حاضر چندان 
کاربردی در زندگی آنان ندارد. وسایل بافت نمکدان همان وسایل 
بافت گلیم و قالی اســت و مواد اولیه آن مخلوط مو و پشم است 
) شــیرازه مویی و حاشیه و متن پشــمی(. نمکدان به طور عمده 
در ایل‌های مختلف، با استفاده از چند نوع تکنیک بافته می‌شود. 
همانند کَشــکدان، بعد از اتمام بافت، پارچه‌ی متقالی را به عنوان 
آستر داخل نمکدان در نظر می‌گیرند تا نمک با پشم تماس نداشته 
باشــد. فرم کلی نمکدان به شــکل بطری با گوشه های90 درجه 
می‌باشــد. شیوه‌ی بافت آن نیز مانند کَشکدان است با این تفاوت 
که برای نمکدان‌ها دهانه‌ای کوچک با گردنی چند ســانتی تهیه 
می‌کردند تا پس از برداشــتن نمک آن را تا بزنند و از ورود گرد 
و غبار، رطوبت و حشــرات به داخــل نمک‌ها، همچنین ریختن 
آن جلوگیــری کنند. به گردن نمکــدان در اصطلاح محلی »گِل 
نمکدان« گوینــد. اندازه‌ی نمکدان‌ها به طــور تقریبی 50 ×50، 

30×40 و 30×20 سانتیمتر است. 
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